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 تعاريف لغوي و معنايي اصطلاحات  اصطلاحات

 نيمه باز فضاي

اصلي و اصيل معماري ايراني است هاي  براي نماياندن آن چه به عنوان يکي از ويژگي ، «نيمه»واژه ي  ، همچنان که پيدا است

مقداري برايش منظور نشود و  -تواند مقبول واقع گردد که وجه هندسي  مي شود؛ اين امر تنها هنگامي مي داريم به ميان آورده

و ) در زمينه ي فضاي معماري  ، و اين نکته. نقشي استعاري به اين واژه داده شود ، در زبان ما نهفته اند برابر ظرافت هايي که

. بازشناخت آن شخصي و ذهني استهاي  که زمينه و چگونگي -تواند صرفا بار مکانيکي يا مقداري بپذيرد  نمي اصولا در باب فضا(

 ، که دارداي  به دليل وجه تعميم يافته و همچنين به کمال رسيده ، ي ايرانييا نيمه باز( در معمار) فضاي نيمه سرپوشيده 

دهد تا قوام بايد  مي است شايسته ي سخن تحليلي هر آينه بگوييم که فضاي سرپوشيده که به معماري ايراني مجالاي  مقوله

ديشد و از فضاي نيمه سر پوشيده براي اين متشخص شود نياز به آن دارد که به مقوله ي ورود مراجعه کنندگان به قلب بنا بيان

 (100-1393: 102، فلامکي) مهم نيز استفاده کند.

 مکان

 مکان بخشي از فضاست که به وسيله شخص يا چيزي اشغال شده وداراي بار معنايي وارزشي است.اگر فضا امکان وقوع حرکت را»

 ، بدين خاطر همواره بدون ثبات. خاص از روابط اجتماعي است واي  آميزه، هويت يک مکان. آورد مي مکان درنگي پديد، دهد مي

توان به نوعي به شناخت هويت خود تعبير نمود.با تعريف  مي شناخت مکان را.(19: 1385، شعله) .«شود مي و چندگانهاي  مجادله

خود در اين عالم را کشف کرده  قابل فهم شده و انسان مکان و مرتبها ه شناخت آن، هندسه() وشکل بخشيدن به آنها  کردن مکان

. «است نه از خود فضاها  از مکان ، هستي فضاها»: کند مي ( بيان1947) ( شولتز Habibi,2008,p.41) . شود مي و هويت او نمايان

حس . (Modiri,2008, pp. 69-71) وابسته است.، شود مي بنابراين طراحي فضا به شناخت ما از مکان و آنچه حس مکان ناميده

که معنايي نزديک به روح مکان دارد.درواقع حس کلي که پس از ، غيرمادي يا شخصيت مکان استهاي  به معناي ويژگي ، مکان

شود؛که عاملي مهم در هماهنگي فرد و  مي حس مکان ناميده، آيد مي ادراک و قضاوت نسبت به محيطي خاص در فرد به وجود

( 57-58. 1382 ، فلاحت) . شود مي با محيط و تداوم حضور در آنها  اس تعلق آنرضايت استفاده کنندگان ودرنهايت احس، محيط

کند که ارتباط انسان با خصوصيات محيطي معمولا در دوران کودکي بسط  مي شولتز در مطالعات خويش درباره روح مکان بيان

 .(Schultz,2009,p.38)  کند مي پيدا

تنيدگي  درهم

 : 4مکان

اين انتظام چه بسا از طريق ميانگين . کند مي را طلباي  ذهن تعبيرگر آنگاه انتظام منطقه ، نظم برقرار شدوقتي در فضاي کيهاني 

. آورد  مي پديداي  ميان کنشي که يک مکانيت معين و منطقه ، آيد مي شهرهاي ساخته دست انسان با مواضع برجسته به دست

اي  اما در آگاهي بيننده ، تشکيل شده است؛ موجوديت ملموسي ندارد روح() جسم( و هم از محوي ) مفهوم مکان هم از حاوي 

يابد که در ميان حد و مرزها  مي يابد در حالي که عقل او روح را در حد محوي در مي وجود دارد که حدود جسم را به چشم در

 (1390: 13 ، اردلان) تحديد شده است.

 ادراك حسي

از هستي به نام عالم محسوسات يا طبيعت است و آدمي به واسطه حواس ظاهري صدرالمتألهين بر اين نظر است که بخشي 

، ملاصدرا) . نيز همراهش هستندها  اين ادراک ، خويش ادراکاتي هرچند محدود از آنها دارد و تا زندگي دنيوي او برقرار است

 ، 5 ج ، الف13٦٦ و  3٦4و 12٦، 122صص ، 9 و ج140ص ، 4 و ج410ص ،  3و ج 80ص ،  2و ج175ص ، 7 ج ، 1410

ادراک حسي به معناي ادراک شيء مادي  ) 3٦7ص ، 2ج ، 1375، ابنسينا /572و5٦8، 558 صص ،  1ج ، ب13٦٦ و 122ص

کم وغيره نزد ادراک کننده حضور دارد و بر ابزارهاي  ، کيف ، زمان ، محسوسش همچون مکانهاي  است که با همان ويژگي

فوق هرگز از وجود خارجي جدايي پذير نيستند و هاي  بايد توجه نمود ويژگي. کنددريافتي تأثيرميگذارد و کيفيت خاصي ايجاد مي

و بدون پيدا شدن اثري از  ) نه خود آن( وجود خارجي اش) به همين جهت صورتي از آن شيء محسوس نزد مدر ک حاضرميگرد 

رت باخود محسوس متناسب و هماهنگ اين صو. شود نمي حالت بالقوه حال به حالت بالفعل تبديل ، محسوس در احساس کننده(

بر اساس اين در فرايند ادراک  ) 139-138ص، 4و ج3٦0ص ، 3ج، 1410، ملاصدرا) . وگرنه ادراک حسي محقق نخواهد شد، است

اين مرحله بستگي کامل به شرايط مادي همچون  : الف( تأثر و انفعال حسي نسبت به امر خارجي : آيد مي حسي در امر پديد

از  ، پذيرد مي اين مرحله چون تنها بر اثر فعاليت نفس انجام : ب( ادراک شيء محسوس توسط نفس . دوري و غيره دارد ، نزديکي

 ، / رازي494-492ص  ، 1393 ، / مصباح يزدي234-333ص ، 8ج ، 1410 ، ملاصدرا) . حصول شرايط مادي بي نياز است

 ٦و ادراک حسي 5در  منظومه معرفت شناسي صدرالمتالهين ميان احساس ، ( و بر اساس آنچه بيان گرديد342ص  ، 2ج  ، 1411

 تمايز وجود دارد احساس عبارت است از انفعال و تأثير ابزارهاي حواس ظاهري که در نتيجه ارتباط آنها با عالم طبيعت حاصل

ي( مقول به تشکيک است که از ادراک حس) پس  ، شود؛ اما ادراک حسي چون از سنخ علم است و علم نيز از سنخ وجود است مي

صورت محسوس توسط فاعل شناساست که در ادامه فرآيند  7شود و برترين مرتبه آن خلق و صدور مي التفات نفس به احساس آغاز

 احساس به وجود ميآيد و جايگاه معرفتبخشي دارد.

 ادراك فضايي

پديده  Lang)  , 2007) رسند  مي ناخت و واقعيت به هماست که شاي  ادراک فرآيند کسب اطلاعات از محيط اطراف است؛ نقطه 

 . يابد مي ادراک فرآيند ذهني است که در طي آن تجارب حسي معنادار ميشود و از اين طريق انسان روابط امور و معاني اشيا را در

(25 p 200٦, Iravani & Khodapanahi, شناخت فضايي نيز آگاهي از بازنمايي دروني يا شناختي س )و ها  موجوديت ، اختارها

( دوانز و استي اظهار داشته اند Hart,1973) & Moore. به عبارت ديگر انعکاس دورني شده و بازسازي در ذهن است ، روابط فضا

هر روزه هاي  پديدههاي  که شناخت فضايي فرآيندي است که فرد در محدوده آن اطلاعات پيرامون موقعيت نسبي و مشخصه

 (Downs & Stea, 1973) . کند مي فراخواني و رمزگشايي آشکارسازي ، ذخيره سازي ، رمزگذاري ، اکتسابمحيط فضايي را 
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 تعاريف لغوي و معنايي اصطلاحات  اصطلاحات

 انعطاف پذيري

اين . برگرفته شده است« مايل شدن به چيزي و مجددا  به حالت اول برگشتن»به معناي« عطف» ۀريشه لغوي انعطاف پذيري از واژ

 . ذکر شده است« قابليت تغيير در راستاي انطباق با شرايط جديد» به معناي  Flexibility ۀمفهوم در انگليسي نيز معادل واژ

( لذا آنچه از معناي لغوي اين مفهوم برمي آيد در يک پديده در شرايط مختلف و 538 : 1384 ، آريان پور کاشاني و دلگشايي)

ي به طور عام در قالب چند عملکردي بودن فضا بدون نياز اين مفهوم در معمار. بازگشت به حالت اوليه و انطباق با آن شرايط است

 . شود مي شود و از آن به عنوان رويکردي در جهت پاسخ به نيازهاي مختلف کاربران ياد مي به سازماندهي مجدد در آن شناخته

 (8 : 137٦ ، توسلي)

 فرم

. کند مي انديشه ورزي در باب معماري حکايت شناخت و ۀبرساختي نظري که از نحو ، فرم به عنوان يکي از مفاهيم معماري

« رينولدز». هرگونه شناخت نظري مستلزم مفهوم سازي است و تغيير يا تحول در شناخت مستلزم تغيير يا تحول در مفاهيم است

وين نهاي  دانش علمي را مستلزم مفهوم سازي ۀانقلابي در حوز ۀشکل گيري انديش« مبادي و اصول نظريه آفريني»در کتاب 

مفهوم سازي « ماکس وبر»به اعتقاد  (Reynolds, 1971, 22-26) . شود مي داند که تحول در نظام مفاهيم را موجب مي انقلابي

تحولات شناختي با تغيير  ، نگرد مي ناگزير از ساده سازي و انتزاع است و از آنجا که هر مفهومي صرفا  از زاويه ي محدود به پديده

معماري  ۀ( ماهيت در حال تغيير شناخت و انديشTumer, 1992,214) . دهد مي ا در معرض تغيير دائمي قرارمفاهيم ر ، نوع نگاه

 شود. مي انجامد و تغيير در گستره معنايي يا مدلول مفاهيم پيشين را موجب مي به تحولات مفهومي مستمر

 ساختار

تغيير کنند اما به ترتيبي که وابسته به کل باقي بمانند و  مجموعه کاملي از روابط است که در آن عناصر ممکن است« ساختار»

اين . به معناي کل ساختمان -1 : سه کاربرد متفاوت داشته است« ساختار»در معماري  فورتيبه نظر . معناي خود را حفظ کنند

متمايز از  ، ظام حم ال ساختمانن -2. بود« ساختار»مفهوم تا بعد از نيمه قرن نوزدهم در زبان انگليسي تنها معناي شناخته شده 

که به  8طرحوارهاي -3 . به کار ميبرد« ويوله لو دو»پوشش يا تأسيسات.اين مفهومي است که مثلا  ، مثل تزئينات، ساير عناصر آن

يا انواعي از توان با يک  مي يا کل شهر يا منطقه قابل فهم ميشود.اين طرحواره را ، گروه بناها ، واسطه آن يک طرح ترسيم شده؛ بنا

هاي  نظام ، احجام يا فضاها ، يا منفي آنهاها  توده، 9معمولترين عناصر عبارتنداز ترتيب اجزاي زمين ساختي : عناصرشناسايي کرد

« ساختار»نيستند بلکه نشانه هايي هستند که سبب درک « ساختار»به خودي خود ها  هيچ يک از اين. اتصالات دروني يا ارتباطات

براي بسياري از  (Forty 2000) . شوند مي فهميـده« ساختار»است که  خصه اصلي قرن بيستم افزايش تعداد عناصريمش. ميشوند

 . شود مي يـک ســاخـتـار به صـورت زير تـعـريف- در چارچوب اين رويـکـرد -پيروان تفکر ساختارگرايي در معماري و شهرسازي

(Luchinger,1981, 16: )  

 تداوم بصري

در واقع به عنوان يک اصل  ، کند مي همانطور که ونچوري بيان ، با اين وجود. تداوم بصري هميشه در معماري ذاتي بوده استايده 

بلکه ابزار و منظور ما جديد بوده  -اما در واقع اين چيز جديدي نيست . درون بايد در بيرون بيان شود» : معماري دوباره تثبيت شد

 . کند مي اوم در معماري گنجانده شده است که درون و بيرون آن را مسدود و به هم متصلاما در واقع شکل تد« است.

(Venturi,1977,71همانطور که برودبنت مي ) همه با هم ترکيب » ، کند شده شهر ايجاد مي معماري اتاقي را در بافت احاطه ، گويد

. «يک با هر يک و کل با اجزاي آن کاملا  به هم نزديک شده استزيرا رابطه هر  ، شوند تا يک هارموني فراگير را تشکيل دهند مي

Broadbent,2005,96) تداوم بصري در معماري به عنوان يک هارموني يکپارچه از معماري کاملي است که تعدادي از مفصل )

ري و همچنين در فضاي ساختن به معناي قرار دادن يک اتاق در يک سيستم معما. کند مي متنوعي را آشکارهاي  و بخشها  بندي

بنابراين معماري صرفا   (Alberti,1986,100)  . نامد مي "شهر کوچک"همانطور که آلبرتي خانه را  ، کوچک معنادار يک شهر است

( اين به (Arnheim,1977,204 10بخشي از برنامه ريزي شهري است. ، بلکه به گفته آرنهايم. طرحي براي خود ساختمان نيست

ايده محصور »هاي مياني نه  اين پيکربندي از فرم 11پيکربندي اشکال واسطه بين ساختمان داخل و خارج است. ، عنوان يک عامل

 ( اين يک فرم پيوسته است که(Fiedle 1994, p. 142. «ايده يک محفظه پيوسته با استفاده از ديوار»است و نه « کردن فضا

. کند مي تبديل کند و قادر به درک آن است که هر دو فضا را به هم متصلتواند معماري را از فضاي معماري به فضاي شهري  مي

 را حذف "مفصل بين فضاها"همچنين . معماري در هر صورت به معناي دور شدن از انديشه تداوم بصري فضايي نيست ، بنابراين

  12کند. نمي

 13محيط

 ، سلامت ، براي تضمين محيطي بهتر از نظر ايمني کيفيت محيطي تمرکز برنامه ريزي و طراحي ، به گفته آموس راپوپورت

بايد در ارزيابي عيني و  ، به دليل ماهيت چند بعدي کيفيت محيط ، با توجه به تفکر راپوپورت. آسايش و رفاه جامعه است ، زيبايي

د تا مکاني که مردم در دانن مي معماري را يک اثر هنري ، لانگ معتقد است طراحان ((Rappaport,1983. ذهني به آن توجه کرد

اي را براي متخصصان اين حوزه ايجاد کرده  انداز ويژه طراحي چشم» : گويد هابارد نيز همين ايده را دارد و مي. کنند مي آن زندگي

تفاوت طراحان و غيرطراحان . گيري کيفيت محيط تمرکز دارد هاي قابل اندازه بر جنبه ، هاي ادراک شخصي است که به جاي جنبه

رابطه بين ارزيابي متخصصان و ارزيابي کاربران و رابطه بين  (Carmona,2003) . «ر نحوه تفکر آنها نسبت به محيط خود است...د

ها در ارزيابي اين  همراه با کاربرد اين شاخص ، کيفيت محيط محله( ) هاي عمومي  کيفيت اقليم( و شاخص) هاي فني  شاخص

هاي رفتاري و  اي از پاسخ هاي عاطفي افراد به محيط شامل موقعيت پيچيده پاسخ (Gifford,2002) . عمليات حائز اهميت است

ايمن و  ، چشمگير ، را بر اساس ترکيبي از حالت هايي مانند مطلوبها  مردم مکان. شناختي است که حالتي مستمر و ضمني دارند

( برخي از (Mehrabian, A., Russell,1974. ستندبرانگيختگي مرتبط ه-اين احساسات در مدل لذت. کنند مي کنترل توصيف

 دانند اما به نظر مي غير کيفي و کيفي() کالبدي و کمي( و معنوي ) محيط را متشکل از اجزاء و عناصر مادي  ، پژوهشگران شرقي

عيني هاي  اين جنبه دهند که البته بايد به تأثيرات مي عيني و فيزيکي محيط اهميتهاي  بيشتر به جنبه ، رسد طراحان محيط مي

 (٦1ص، 1381 ، نقي زاده) رفتار و دريافت معناي محيط توسط انسان نيز توجه شود. ، بر نحوه ادراک



 باز معماري  تنيدگي مکان در فضاي نيمه هاي مؤثر بر درهم تأويل مؤلفه 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاريف لغوي و معنايي اصطلاحات  اصطلاحات

 عملکرد

در کتاب اول از  14شود که ويترويوس مي شناختهاي  تقسيم بندي سه گانه ، کليد ورود به بحث عملکرد در معماري ، از بعد نظري

يک معماري خوب بايد  ، ( بنابر نظر اوStein & Spreckelmeyer, 1999, 10) . ايه کرده استار 15ده کتاب در باب معماري

سر هنري واتنه  ، بعدها در قرن هفدهم. ( باشد18ونوستاس) ( و زيبايي 17فرميتاس) استحکام  ، (1٦يوتيليتاس) فراهم کننده فايده 

اين سه اصل را  ، عناصر معماري ، در کتاب خود ، ارايه کرده بودنظريه هايي در معماري  "که بر اساس آراي ويتروويوس و آلبرتي

غايت بايد  ، ( در معماري مانند ساير هنرهاي کاربردي,Capon 1999. 21) . استحکام و خرسندي بازناميد ، با عنوان مفيد بودن

ايـن . ستحکام و خرسنديا ، مفيد بودن : خوب ساختن است و خوب ساختن سه شرط دارد ، غايت. کاربرد را هدايت کند

 تعبيـري ويـژه از مفهـوم عملکـرد را پديـد آوردهشناختي بوده اند و از سوي ديگر  ز يـک سـو متأثـر از معنـاي واژها اصطلاحات

ه بر يک يا چند وج ، و اصطلاحات مختلف بيان شده اندها  هريک از مفاهيمي که در قالب واژه. اند آن عمـل کردهاند يا در مقام 

توان پذيرفت که يک مفهوم عملکرد  نمي ، بدين ترتيب ، «تعاملي»يا « عملي» ، «کالبدي» ، «ايزاري»وجه . معماري اشاره دارد

. بدون اينکه حقيقتا  بين اين وجوه پيوندي وحدت بخش برقرار کند ، بتواند در آن واحد به وجوه مختلف معماري اشاره داشته باشد

 چنين وحدتي را بهتر از اصطلاحات پيش ممکن ساخته است.« فانکشن» ره مدرن اصطلاح رسد که در دو مي به نظر

  

 

   

  

     

  

  

(Sherman, 2001, 132-63) 
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1 Situs        
2 Locus   

( در سخنراني پروفسور locus) به مکان( situs) جا حرکت از  3

مورد اشاره  1983کامپودونيکو در سميناري در شهر جنوا به سال 

 صريح قرار گرفته است.

4 The Intertwining – The Chiasma  
5 Feeling 
6 Sense Perception    

ملاصدرا معتقد است بازگشت علم به وجود بوده و علم يعني وجود   7

دي که براي جوهر مجرد ادراک حاصل مي شود. در نگاه مجر

صدرالمتألهين صور ادراکي حسي و خيالي در نفس حال يا منطبع 

نمي گردد، بلکه فاعل شناسا)نفس( پس از تماس با محسوسات به اين 

استعداد نايل مي گردد که اين صور علمي مجرد را صادر و آن ها را 

ر حسي توسط نفس هستند. خلق نمايد و محسوسات شرط صدور صو

 (114،ص1،ج14010و289،ص1380)همو، 
8 Design 
9 Tectonic 

ممکن است خانه اي به منظره اي مشرف شود و به روي آن باز » 10

هاي زندگي در درون  باشد و از ميان آن وارد شود، در اين صورت نظم

هايي از نظمي فراگير باشند که هر دو را  و محيط ممکن است بخش

 «کند. ه مييکپارچ
معماري را بايد به » :.Venturi, op. cit., p.84رجوع کنيد به،11

اند  اي که به وضوح تعريف شده هاي واسطه عنوان پيکربندي مکان

اين به معناي انتقال »رجوع کنيد به همان صفحه: « تصور کرد. 

مداوم يا به تعويق افتادن بي پايان در رابطه با مکان مناسبت نيست. 

دلالت بر جدايي از مفهوم معاصر تداوم فضايي و تمايل به برعکس، 

محو کردن هر مفصلي بين فضاها، يعني بين بيرون و درون، بين يک 

فضا و فضاي ديگر )بين يک واقعيت و واقعيت ديگر( دارد. . درعوض، 

شده مياني بيان شود که  هاي تعريف گذار بايد با استفاده از مکان

کند،  ر هر دو طرف مهم است را القا ميآگاهي همزمان از آنچه د

کند که در آن  فضاي مياني از اين نظر زمينه مشترکي را فراهم مي

هاي دوگانه تبديل شوند.  توانند دوباره به پديده هاي متضاد مي قطب

 Aldo van Eyck’sبه نقل از سخنان آلدو ون آيک. رجوع کنيد به 

words. See Eyck, Aldo van, Architectural Design 

12, vol. XXXII, December 19٦2: ٦02. 
تضاد بين درون و ": .op. cit., p71رجوع کنيد به، ونتوري،  12

اين نقل قول  "لوه اصلي تضاد در معماري باشد.بيرون مي تواند ج

رجوع «. پديده پيوسته»برخلاف ديدگاه د کارلي و آرنهايم است: 

 ,op. cit., p op. cit., p. 163 and De Carliکنيد به آرنهايم، 

Carlo, “Contro la realtà finta,” Interni, n.1, 

January 1967: 3: « درون در تضاد با بيرون نيست... نه مخالف

 «است و نه ابعاد بزرگ و کوچکي دارد. اين يک تداوم است...« بيرون»
فرانسوي  Environnement ازکلمه   Environmentواژه   13

 به کار رفت. Godefery ن بار توسط مشتق شد که اولي
14 Marcus Vitruvius Pollio(70-25BC) 
15 The Ten Books on Architecture, Book I 
16 Utilitas 
17 Firmitas 
18 Venustas 


